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دلمــان نیامــد این بار ســراغ ســینمای جهــان برویم. حس 
کردیم تکلیف آن طرفی ها با خودشــان روشــن اســت. کافی 
اســت چند فیلم پر مخاطبشــان را بالا و پایین کنی تا بفهمی 
که نمی شــود تــوی دیالوگ های ماندگار ســینمای هالیوود، 
دنبال چاره ای برای بیان حرف های دلمان به شــکلی باشیم 
ح کنیم؛ هم  که هم از حقمان دفاع کرده و خواسته مان را مطر

یم.  آشوب و بلوا راه نینداز

 مثلا وقتی فرد بلیک با بازی رابرت دنیرو 
در فیلم پدرخوانده می گوید:

آل کــاپــون همیشه می گفت:مودبانه 
درخواست کردن با یه تفنگ توی دستت، 
بهتر از فقط »مــودبــانــه« درخــواســت 

کردنه!«
 یا مثلا توی »باشگاه مشت زنی« برد پیت 
در نقــش یکــی از دو راوی اصلــی فیلــم 
می گوید: »فقط وقتی همه چیزو از دست 
دادیــم آزادیــم هــرکاری کــه می خوایــم 

بکنیم.«
اینجوری است که این بار فقط سراغ دیالوگ شخصیت های 
فیلم ها و سریال های ایرانی رفتیم و برای برخی سوالات در 
همیــن موضــوع، بیان حرف ها و حتی اعتراض به یک مورد 

خاص دنبال جواب گشتیم.
بعضی هــا می گن بهتره اصلا مشــکلات رو نبینی. خودت رو 

بزنی به ندیدن و ندونستن.
یــوســف در »بــیــد مــجــنــون«: از وقتی 
گرفتم نبینم، خیلی چیزها رو  تصمیم 

دیدم.... 
افــرادی کــه اعتراض دارن مشکلشــون 

مسائل مادیه؟
 حامــد در »بارکــد«: آدما بدون غذا 20روز 
دووم میــارن، بــدون آب دو روز، بــدون 
کســیژن چنــد دقیقــه، اما بــدون امید  ا

لحظه ای دووم نمیارن. 
می فهمم. ولی راهش اینه؟ آشوب؟

باران در »لانتوری«: تو وجود هر کدوم از 
مــا یــه هیتلر هســت یه مانــدلا! جامعه 
اســت کــه باعث میشــه کدومــو بیرون 

بیاریم.
یعنی هیچ راه درستی وجود نداره؟

ســامان در »بازنده«: جایی که همه چی 
غلطه درست بودنم غلطه.قبول ندارم. 
حــس می کنم باید دلامــون به هم دیگه 
و  ر یگــه  همد و  بشــه  یــک  د  نز

بپذیریم.
اســی در »آدم برفــی«: اینجا نمیشــه به 
ر  و د ز  ا مــا  د آ  . شــد یــک  د نز کســی 

دوست داشتنی ترن...
ولــی خیلی ها دارن به اســم اعتراض به 

همه چیز آسیب می زنن.
 نیما در »آسپرین«: یه چیزایی ذاتیه مثل 

شعور. نمیشه واسه کسی خرید.
یعنــی همــه ایــن بچه هــا یــک هــدف 
کــس حــس نمی کنــه   دارنــد؟ هیــچ 

ضرر کرده؟
پرستو در »زندگی با چشمان بسته«: چرا 
مــن... اوضــاع خیلــی بــدی شــده …

یکی یکــی  ن  ر ا د می کنــم  س  حســا ا
کارت هــای صد آفریــن بچگیمو ازم پس 

می گیرن! 
چطور باید ذهن اونایی که فریب خوردن رو درست کرد؟

 ســرگرد فتاح حیــدری در »آواز قو«: ترک 
عادات بد انگیزه های خوب می خواد.

پیروز این جنگ کیه؟

مجیــد در »تنگه ابــو قریب«: جنگ برنده 
نداره، اونایی تو جنگ برنده اند که اسلحه 

می فروشن.
بــه  کــه  یــی  ن ها همو  . قیقــا د ه  ر آ
ب  شــو آ ل  نبــا د ی  ز لســو د ســم  ا
 تــوی کشــورن. ولــی خــب خیلیــا کنــار نشســتن و اصــلا 

دخالتی ندارن. 
آقابزرگ در »شــهرزاد«: سقف خونه کـــه 
بیــاد پایین، رو ســر همه خراب میشــه، 
دیگــه نمی پرســه کی کاره ای بــوده و کی 

نبوده...
ایــن  تــوی  می گــن  عــده  یــه  البتــه 
 شــرایط کــه نــگاه جهــان بــه ماســت بهتــره محافظه کارتــر 

عمل کنیم.

امیــر در »دیــدن این فیلم جرم اســت«: 
گه به فکر منافع کشــورید، بذارید همه  ا
ک بشــه و  بفهمــن هرکــی وارد ایــن خــا
قدمش رو کج بذاره یا با پشت ورقلمبیده 

خ. میره بیرون یا با صورت سر
حــس می کنــم لازمــه امیــد رو برگردونیم به ایــن نوجوونا و 

جوونا. ولی چطوری بهشون از حقیقت بگیم؟
کمه«: دنیا کلاس  حمیــد پرتوی در »محا
گه  گه چشمانمون رو باز کنیم، ا درســه ا

از اشتباهات گذشته عبرت بگیریم. 
برامــون رو شــماها  یکیــش   میشــه 

بگید؟
حاج کاظم در »آژانس شیشه ای«: می دونم 
بــد موقعی بــرای قصه شــنیدنه، ولی من، 
می خــوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی 
ازتــون نمی گیــرم...؛ یکی بود یکــی نبود، یه 
شهری بود خوش قد و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص؛ ایام، 
ایام جشــن بود؛ جشــن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو 
یه غول به این شهر حمله کرد. اون غول، غول گشنه ای بود که 
می خواســت کلی ازین شــهرو ببلعه، همه نگران شــدن، حرف 
افتاد با این غول چیکار کنیم؛ ما خمار جشــنیم، بهتره ســخت 
نگیریم....اما پیر مراد جمع گفت: باید تازه نفســا برن به جنگ، 
قرعه به نام جوونا افتاد، جوونایی که دوره کُرکُریشون بود رفتن 
به جنگ غول... غول، غول عجیبی بود؛ یه پاشــو می زدی، دو تا 
پــا اضافــه می کرد؛ دستاشــو قطــع می کردی، چندتا ســر اضافه 
می شد.خلاصه چه دردسر، بالاخره دست و پای آقا غوله رو قطع 
کردن و خسته و زخمی برگشتن به شهرشون که دیدن پیرشون 
سفر کرده... یکی از پیرجوونای زخم چشیده جاشو گرفته، اما یه 
اتفــاق افتــاده بـــود؛ بعضیــا، این جوونــا رو یه طوری نگاشــون 
می کردن که انگار، غریبه می بینن، شایدم حق داشتن؛ آخه این 
جوونا، مدت ها دور ازین شهر با غول جنگیده بودن، جنگیدن با 
غول، آدابی داشــت که اونا بهش خو کرده بودن؛ دســت و پنجه 
نرم کردن با غول، زلالشون کرده بود؛ شده بودن عینهو اصحاب 
کهف، دیگه پولشــون قیمت نداشــت.... اونایی که تونســتن، 
خزیدن تو غار دلشون و اونایی که نتونستن، مجبور به معامله 
گه مثل ما فارسی حرف  شدن....من شما رو نمی شناسم، اما ا
می زنیــن، پــس معنــی این غیرتــو می فهمین؛ این غیــرت داره 
خشــک می شــه، شــاهرگ این غیرت... کمک کنید نذاریم این 
اتفــاق بیفتــه... من برای صبرتون یه یا علی می خوام، همین!/ 

حاج کاظم -آژانس شیشه ای

چند پرسش در اعتراض به شیوه های غلط اعتراض

جوکرتایم


